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ک ای از علم بوده است، معمولاً در همبستگی با یشدت متأثر از شاخهی انقلابی بههای پس از رنسانس، پرورشِ اندیشهتقریباً در تمامیِ دوره

 مکتبِ فلسفه. 

ه به های میانی سدهآلود و معماگونههای خرافه[ ایدهجهانِبه هدایتِ حرکت سریعی کمک کرد که از ] ، نجومدر زمانِ کوپرنیکوس و گالیله

ای که در رهدو–ی روشنگری طیِ دوره گرایانه.گرایانه و انسانتصریح طبیعتبهو ظاهراً  رسید، جهانی انباشته از عقلانیتِ انتقادی جهانی

های عصرِ های علم مکانیک و ریاضیات تقویت شد. پایهها توسطِ پیشرفتبخشِ ایدهاین حرکتِ رهایی -انقلابِ کبیرِ فرانسه به اوج رسید

لمِ اقتصادِ شناسی، توسطِ بازسازیِ مارکس از عشناسی و انسان، توسطِ نظریاتِ تکاملی در زیستلرزه درآمدی خود[ بهنوبهبه ویکتوریایی ]نیز

 شناسیِ فرویدی.نروا توسطِریکاردویی، و در انتها 

بخش بودند، توسطِ نظمِ اجتماعیِ مستقر جذب شدند. حقیقتاً، ما خودِ علم را آلتی قلمداد ها که زمانی رهاییی خودِ ما، این ایدهدر زمانه

ی نا به مشاهدهب اعتمادی به علم و روشِ علمی بدونِ وجه نیست.کنیم برای کنترلِ فرآیندهای اندیشه و هستیِ فیزیکیِ انسان. این بیمی

دیگر سازد، چیزها را از یکاعتبار میدار و بیچیز را لکهکه علم همهمخصوصاً هنرمندان، از اینبسیاری از افرادِ حساس، »آبراهام مازلو، 

مهم  میزان ید به همینچیزی که شاهراسان هستند. « که بیافریندجای اینشد بهکُهم پیوند دهد، و به این ترتیب میکه بهجای آندرد بهمی

هایی از علم که روزگاری ی انتقادیِ خود را از دست داده. با مقاصدِ عمدتاً کارکردی یا ابزاری، شاخهباشد این است که علمِ مدرن لبه

سلیم شده گرایی تبزاریحتی فلسفه به ا .روندکار میبهسازی و طلاکاریِ این زنجیرها جاودانه برایاکنون  ،کردندزنجیرهای انسان را پاره می

 قلابی.تر خدمتکارِ کامپیوتر است تا امورِ انای که بیشای از تدابیرِ منطقی داشته باشد، پیکرهاست و مایل است تفاوتِ ناچیزی با پیکره

قریباً تی از آن فراتر برود. تتی را احیا کند یا حهای سنّبخشِ علوم و فلسفهتواند وضعیتِ آزادیاین، یک علم وجود دارد که هنوز می با وجودِ 

بررسیِ روابطِ کلیِ حیوان هم با محیطِ »ضرب شد تا به  1ای که یک قرن پیش توسطِ هکلواژه–شود از آن یاد می« اکولوژی»آزادانه با نامِ 

معنای و اکولوژی، که به ؛رسدنظر میبه کنندهراضیاشاره کند. در نگاهِ نخست، تعریفِ هکل « اشارگانیک و هم با محیطِ غیرارگانیک
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ها پژوهشگرانِ شود که در آنفروکاسته می 2سنجیای از انواعِ زیستشود، معمولاً به مجموعهمحدودتر یکی از علوم بیولوژیکی قلمداد می

های تقریباً حساسیت شوند. یک اکولوژیِ سلامت وجود دارد کههای غذایی و مطالعاتِ آماریِ جمعیتِ حیوانات متمرکز میمیدانی بر زنجیره

یونِ کمیس»های ترین انگارهترین و دقیقشدهکند، و یک اکولوژیِ اجتماعی که با مهندسیدار نمیرا جریحه« انجمنِ پزشکی آمریکا»

 سازگار است.« ریزیِ نیویورکبرنامه

سازیِ شود، این علم اساساً با هماهنگنیز شامل می انسان را که طبیعتْتاجاییاما در معنای وسیع، اکولوژی با توازنِ طبیعت سروکار دارد. 

. معانیِ ضمنیِ یک رویکردِ اکولوژیکی نه فقط ناشی از این هستند که ستمتضمنِ معانیِ انفجاریانسان و طبیعت سروکار دارد. این تأکیدْ 

 بلکه -اشندتوانند بهای اقتصاد سیاسی نمینظامترین درواقع، در مقیاسی انتقادی است که رادیکال–اکولوژی ذاتاً یک علمِ انتقادی است 

ی اکولوژی، اگر تمامِ رساننده و بازسازندههمی بهاین جنبهاست.  4و بازسازنده 3رسانندههمبه شوند که این علمجا ناشی میاز آنچنین، هم

 انسان و سازیِبرد. زیرا در تحلیلِ نهایی، هماهنگی اجتماعی راه میاش متحقق شوند، مستقیماً به نواحیِ آنارشیکِ اندیشهمعانیِ ضمنی

 کند.اش زندگی میای که در توازنی پایدار با محیطِ طبیعیانسانی یکمونیتهشود مگر با خلقِ طبیعت میسر نمی

 

 سرشتِ انتقادیِ اکولوژی

 .موعمومیِ عل 5راهیِ ای از سربهدر دوره ،ویژگی یکتای این علم را–ی انتقادیِ اکولوژی را بررسی کنیم بگذارید لبه

ریبان گبهها دستی آن. مسائلی که اکولوژی با آناز خود دامنه–ی اکولوژی مشتق شده است ی انتقادی از موضوعِ مطالعهعملاً، این لبه

ها را نادیده قیقتاً بقای خودِ انسان، آنپذیریِ این سیاره، و حکشیدنِ زیستچالشتوان بدونِ بهاست جاودانه هستند، به این معنا که نمی

بلکه از قدرتی  -هایش تقدیس کردترین دورهقدرتی که علم در انقلابی–آید ی انتقادیِ اکولوژی چندان از قدرتِ خرِدَِ انسانی برنمیلبهگرفت. 

انِ که مالککاری باشد، چنانهایش. ممکن است انسان قابلِ دستطبیعت بر انسان و بر فعالیت 6حاکمیتِگیرد: تر نشأت میحتی بلندمرتبه

شان نشان کنندهخیره آوردهایکه مهندسان با دستکاری باشند، چنانکنند، یا عناصری از طبیعت قابلِ دستمی اثباتای های تودهرسانه

ی همه -اشها و روابطِ متقابلها، چرخهطبیعت با تمامی جنبه–کلیتِ جهانِ طبیعی کند که وضوح اثبات میدهند، اما اکولوژی بهمی

که زمانی  خوشِ فرسایشِ یونان،های دستیَزرعِ شمالِ آفریقا و تپهاراضیِ لمْ سازد. اثر میهای انسانی به سلطه بر این سیاره را بیوانمودسازی

 صفتیِ انسانی هستند.های تاریخیِ انتقامِ طبیعت از انگلیعی بودند، مثالنواحیِ رونقِ کشاورزی و غنای حیاتِ گیاهیِ طب

ویژه هاز زمانِ انقلابِ صنعتی، و ب -و انتقامِ طبیعت–لحاظِ وزن و مقیاس با آثارِ غارتِ انسانی های تاریخی بهیک از این مثالحال، هیچبا این

هایی قیقاً مثالها دمحلی بودند؛ آناساساً  صفتیِ انسانی ازحیثِ وسعتْی باستانیِ انگلهامثال پس از جنگِ جهانیِ دوم، قابلِ مقایسه نیست.

، کردبران میرا ج هااین آسیبگیرِ اکولوژیِ طبیعیِ یک منطقه اغلب، ارتقای چشمچیزِ دیگر. بودند از ظرفیت انسان برای تخریب، و نه هیچ

سازیِ دستاوردهای کشاورزانِ اینکا در مسطحچنین[ ]همو  ،هقانیِ اروپایی طیِ چند سده کِشتی خاک توسطِ دالعادهطور که احیایِ فوقهمان

 دهند.ی قبل از کولومب گواهی میهای آند در دورهکوه

                                                           
2 biometrics 
3 integrative 
4 reconstructive 

 راهی گوسفندوار و بزُروانه است. م.سربهمنظور  5
6 sovereignty 
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گواهِ اختلالاتِ چندسال قبلِ کمربندِ . بهجهانی است از حیثِ وسعتْ  ، درست مثلِ امپریالیسمِ او،دستِ انسانِ مدرنبه زیستغارتِ محیطِ 

تر از جوِ زمین، اقلیم، منابعِ آب، خاک، حیاتِ صفتیِ انسانی چیزی بیشامروزه انگل است. 8، ]این غارت[ حتی فرازمینی7آلنِوان]تشعشعیِ[ 

یِ ریزد و ممکن است پایدارمیهمیعت را بههای بنیادینِ طبکند؛ تقریباً تمامیِ چرخههای حیوانیِ یک منطقه را مختل میگیاهی و گونه

 زیست را در مقیاسی جهانی تحلیل ببرد. محیطِ 

میلیون تنُ  666سنگ و نفت(، درمقامِ مثالی از وسعتِ نقشِ تخریبیِ انسانِ مدرن، سالانه های فسیلی )زغالرد شده که سوزاندنِ سوختبرآوُ

ی امحاسبهکمیتِ غیرقابلِ  باید اضافه کنم که این برآوردْ ،تازه–درصد از کلِ جرِمِ اتمسفر  6063کند، تقریباً اکسید به هوا اضافه میدیکربن

های پایدارترِ پیشین درصد از سطحِ دوره 13میزانِ اکسید بهدیاز زمانِ انقلابِ صنعتی، کلِ جرمِ اتمسفریِ کربن کند.ها را لحاظ نمیاز آلاینده

زطریقِ جذبِ ااکسید، دیرشدِ کربنپوششِ درحالِ توان استدلال کرد که این می ،ی تئوریک بسیار قویتر شده است. بر مبنایِ زمینهبیش

ها، و نهایتاً ترِ طوفانترِ هوا، الگوهای مخربتابد، به افزایشِ دمای اتمسفر، گردشِ شدیدتر و سریعگرمایی که از زمین به فضای بیرون می

نین چ شاید د شد.های وسیع منجر خواهرفتنِ خشکیهای قطبی )احتمالاً درعرضِ دو، سه قرن(، بالاآمدنِ سطحِ دریاها، و زیرِآبشدنِ یخذوب

ان اکسید و سایرِ گازهای اتمسفری هشداری است از تأثیری که انسدیتغییرِ کربندرحالِ  اما نسبتِ، های بعدی باشدی نسلمسئلهشدنی غرق

 9گذارد.بر توازنِ طبیعت میدارد 

 چه اهمیت دارد این نیست که انسان یک. آندستِ انسان استهای زمین بهی آبراهی اکولوژیکی فوریِ دیگر آلودگیِ گستردهیک مسئله

ست که آلودگیِ آب در دو نسلِ قبلی پیدا کرده ایبلکه دامنه -هاست انجام دادهکاری که قرن–کند چشمه، رودخانه یا دریاچه را کثیف می

 است. 

توان خوبی میستراحِ بازی هستند که بههای مُاههای آمریکا چبسیاری از آبراههای سطحی در ایالاتِ متحده آلوده هستند. تقریباً تمامِ آب

های تر، بخشاز این مهم .است 16عنوانِ رودخانه یا دریاچه حُسنِ تعبیرها بهتوصیفِ آن یادامهی نظامِ فاضلابِ شهری درنظرشان گرفت. دنباله

لحاظِ پزشکی خطرناک هستند، و ردِ تعدادی اپیدمیِ حتی بهکه غیرقابلِ آشامیدن، یا  اندای آلودهاندازهبه 11زمین داخلِهای بزرگی از آب

های داخلِ زمین یا رفعِ آلودگیِ آب های سطحی،ای گرفته شده است. برخلافِ آلودگیِ آبی نواحیِ حومههای آلودهمحلیِ هپاتیت تا چاه

باقی ابرجا پ ،ی آنشدنِ منابعِ ایجادکنندهبرداشتهمیانشدت دشوار است، و این آلودگی گرایش دارد تا چند دهه پس از ازهای زیرزمینی بهآب

 بماند. 

ی هاین توصیفِ ناامیدکنندوصف کرده است. « مُوتِ ماهای روبهآب»ی آمریکا را های آلودهزیبایی آبراهی پرمخاطب بهای در یک روزنامهمقاله

عنوانِ عواملِ یک نظام اکولوژیکیِ بزرگ های زمین، اگر بهآباست. آخرالزمانی از آلودگیِ آب در آمریکا درواقع برای کلِ جهان صادق 

های های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین را درمقامِ رسانهها و دریاچهآلودگیِ وسیعْ رودخانه معنای کلمه در حالِ مُردن هستند.فهمیده شوند، به

حتی دریای آزاد  هاست مورد سوءاستفاده قرار دارند.که مدت ،را 13پیشرفتههای صنعتیِ های قارهچنین آبراه، و همکندتخریب می 12زندگی

های ای و رآکتورهای هستههای رادیواکتیوِ حاصل از آزمایشِ بمبصرفاً آلایندهجا منظورم نیز از آلودگی شدید مصون نبوده است. در این

دیزلیِ  هایی سوختی زبالهم که تخلیهست اشاره کننیست. کافی زندساانرژی، که ظاهراً کلِ حیاتِ گیاهی و حیوانیِ دریا را متأثر می

                                                           
 کنند. م.خود جذب میتابند را بهسمتِ زمین میکیلومتریِ سطحِ زمین، که ضراتِ کیهانی مضری که به 3266و  1666های شکل در فاصلهی هلالیدو ناحیه 7

8 extraterrestrial 
 و عمومی مطرح نشده بود. آخرالزمانیای عنوانِ مسئلهرمایشِ زمین هنوز بهگ ،توجه کنید که در زمانِ نگارشِ این مقاله 9

10 euphemism 
 ها بیندازد. لرزه به اندامکه است مستحقِ نامی ه کیزی برای چ قشنگیا نامِ  

11 groundwater 
12 the media of life 
13 highly industrialized 
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دریاها را  یموجوداتِ زندهودگیِ عظیم تبدیل شده است، و هرسال جانِ بخشِ عظیمی از ها در اقیانوس اطلس به یک مشکلِ آلکشتی

 گیرد. می

ی که های بزرگی خسارتها نوشت دربارهتوان صفحهمیکرار کرد. توان تکُره میهای زیستی قسمتهایی را تقریباً برای همهچنین روایت

یشِ ای که درمعرضِ فرسای ضرباتِ شدید وارده بر پوششِ درختیِ نواحیآید؛ دربارهخیز وارد میها بر خاکِ حاصلسالانه تقریباً در تمامِ قاره

 های رادیواکتیو وچون ایزوتوپی توزیعِ جهانیِ عواملِ آلاینده، همبارهی مقاطعِ آلودگیِ کشنده در شهرهای بزرگ؛ درخاک قرار دارند؛ درباره

سازیِ[ توان گفت ]شیمیاییمی–ها های خوراکیها و افزودنیکشُی انسان با بقایای آفتسازیِ محیطِ بلاواسطهی شیمیاییسرب؛ درباره

ریب زیست الگویی از تخبه محیطِ  هادرازیدستدیگر قرار دهیم، این رِ یکها را مانند قطعاتِ یک پازلِ ظریف درکنای غذای او. اگر اینسفره

 انسان برروی زمین مانندی ندارد.  درازِ سازند که درطولِ تاریخِ می

ا نابود و نهایتاً خودش ر -جهانِ طبیعی–انگلِ بسیار مخرب توصیف کرد، که ممکن است میزبانِ خود توان یک واضح است که انسان را می

 کشد.پرسش نیست، بلکه خودش یک پرسش پیش می پاسخِ  ،سازانهازحد سادهدر این معنای بیش انگلی حال، در اکولوژی کلمهبا اینکند. 

ها، که در گونه ست؛ حقیقتاً بسیاری ازی اختلالِ موقعیتِ اکولوژیکی ادهندهصفتیِ مخربی معمولاً بازتابدانند که چنین انگلها میاکولوژیست

 شود اکولوژیچه باعث میآنغایت مفید هستند. بهای دیگر از شرایط رسند، تحتِ مجموعهنظر میبسیار مخرب به ای از شرایطْمجموعه

خرب بدل را به یک انگل م های مخرب انسان طرح کرده: اختلالی که انسانکارکردِ انتقادیِ پرقدرتی داشته باشد پرسشی است که فعالیت

شود بلکه خودِ وجودِ انسانیت در طبیعت منجر می گسترده های14نامتوازنیتنها به صفتیِ انسانی را، که نهچیز انگلچیست؟ چهاست ساخته 

 کند؟ اندازد، تولید میخطر میرا نیز به

خودِ در –ه است تولید کرد نامتوازنیها  روابطِ خودش با سایر انسان تر درنحوی اساسیتنها در طبیعت، بلکه بهحقیقت این است که انسان نه

ند که در جهانِ هایی هستهایی که انسان در جهان طبیعی تولید کرده معلولِ نامتوازنیتری از این فکر: نامتوازنیبیانِ دقیقاش. ساختارِ جامعه

حصولِ طورِ خلاصه مبه–ی طمع، سودجویی و رقابت قلمداد کرد شد آلودگیِ هوا و آب را نتیجهیک قرن پیش میاجتماعی تولید کرده است. 

های اهشک حقیقت دارد که اکثرِ بنگسازیِ گزاف است. بدونِ امروزه این تبیین یک سادههای خودخواه. های اربابانِ صنعت و بوروکراتفعالیت

های اتومبیل و شرکت منافعِ ]صنعتِ[گونه که واکنشِ تأسیساتِ انرژی، همانشوند، هدایت می 15مردم-به-لعنت چنان توسطِ رویکردِ بورژوا هم

ها،  آنابعادِ فیزیکیِ عظیمِ–هاست ی خودِ شرکتتر از رویکردِ مالکانْ اندازهولی مشکلی اساسی دهد.فولاد به مشکلاتِ آلودگی گواهی می

ر ها دها به موادِ خام و آب، و نقشِ آنیا یک آبراه، نیازِ آن کمونیتهها درمقایسه با یک ی خاص، غلظتِ آنهها در یک منطقیابیِ آنمکان

 تقسیمِ کارِ ملی.

ی چه که امروز شاهدِ آن هستیم نه فقط یک بحران در اکولوژیِ طبیعی، بلکه بیش از هرچیز بحرانی در اکولوژی اجتماعی است. جامعهآن

سو، و کشاورزی شناسیم، حولِ محوریتِ کمربندهای شهریِ عظیم از یکصورتی از آن که ما در ایالاتِ متحده و اروپا می مدرن، مخصوصاً 

کرده و بوروکراتیکِ دولت قرار نام، ورمها ذیلِ سازوبرگِ بیشود، و هردوی ایندهی میشده از سوی دیگر سازمانسازیشدت صنعتیبه

ما را  توجهتاً ضرور چهآنگیرند. اگر برای یک لحظه تمامِ ملاحظاتِ اخلاقی را کنار بگذاریم و ساختارِ فیزیکیِ این جامعه را بررسی کنیم، می

ده، موادِ غذایی(، شونقل، تراکم، عرضه )موادِ اولیه، کالاهای ساختهمسائلِ حمل– شوندبرطرف  بایدای است که لُجستیکیمسائلِ  کندجلب می

ی شده و متمرکزی برای همهسازیی شهریبارِ چنین جامعهعلی هذا.  یابیِ صنعتی، و قسّدهیِ اقتصادی و سیاسی، مکانمسائلِ سازمان

 بزرگی از بدونِ مانع تداوم یابند، بخشِ سازیِ کشاورزیْسازیِ انسان و صنعتینگین است. اگر قرار باشد فرآیندِ شهریای بسیار سنواحیِ قاره

 د شد.سکونت خواهنکلی غیرقابلِ زمین مناسبتِ خود را برای زندگیِ موجوداتِ انسانیِ سالم و پایدار از دست خواهد داد، و نواحیِ وسیعی به

                                                           
14 imbalances 
15 public-be-damned 
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ای را که اً نقطهاحتمال–ی شکستنِ طبیعت را نشان دهند تا با دقتِ علمی نقطه -خندتر با نیشبیش- شودها خواسته میب از اکولوژیستاغل

ی دقیقی را مشخص کند پزشک خواسته شود لحظهنِ طبیعی تسلیمِ انسان خواهد شد. این کار معادل آن است که از یک رواندر آن جها

لی اکولوژیست و شود. قرار نیست این پرسش پاسخی داشته باشد.ک سایکوتیکِ بدونِ عملکرد تبدیل میکه در آن بیمارِ نوروتیک به ی

 کند.اش با طبیعت طی میی قطع ارتباطتواند یک دیدِ استراتژیک از مسیری ارائه دهد که ظاهراً انسان در نتیجهمی

زهای[ ی تعدیِ قهقراییِ ]چیزیستِ خود است. شهرِ مدرن بازنمایانندهسازیِ محیطِ سادهشکلی خطرناک درحالِ نظرِ اکولوژی، انسان بهاز نقطه

ت. های رنگارنگ و گوناگون اسهای خام و عنصری به محرکو محرک ،تألیفی به طبیعی، غیرارگانیک )بتن، فلز و شیشه( به ارگانیک

بلکه دهند، شان آزار میتنها چشم و گوش را با زمختییابند نهترش میی دنیا گسشدهکمربندهای وسیعِ شهری که اکنون در نواحیِ صنعتی

 شوند.حرکت میی ازدحامْ عملاً بیواسطهشکلی مزمن دودگرفته، پرسروصدا و بهدارند به

رورتِ ضعدِ فیزیکی. ی آن هم یک بعُدِ فرهنگی دارد و هم یک بُزیستِ انسان و عنصری و خام کردنِ فزایندهسازیِ محیطِ این فرآیندِ ساده

 -تمرکزیافتههای ی انسانسازیِ روزانهازانحاء سرگرمنحویونقل، تغذیه، استخدام، آموزش و بهحمل–های شهریِ بزرگ جمعیت گرداندنِ

و یافته، تین، مرکزیتوتالیتار–ای از روابطِ انسانی رسد یک مفهومِ تودهنظر میانجامد. بههای مدنی و اجتماعی میدبه تنزلِ شدیدِ استاندار

ند ی اجتماعی گرایش دارهای بوروکراتیکِ ادارهتکنیک شود.گذشته غالب می ترِبر مفاهیمِ فردی -هاگیریدارای انضباطِ نظامی در جهت

ده و شنظیمشده، تدستِ چیزهای استانداردسازیچه خودانگیخته، خلاق و فردی است بهگرایانه را بگیرند. هرآنهای انسانجای رهیافت

چهره و غیرشخصی به او تحمیل هایی که یک سازوبرگِ اجتماعیِ بدونِ شود. فضای فردْ مستمراً توسطِ محدودیتمشروط می 16شدهایتوده

 گرداندنِ نیازهای[ ]تر، یا دقیق–نحوی فزاینده در مقابلِ نیازهای گروه به ،همتاشود. هرگونه بازشناسیِ کیفیاتِ شخصیِ بیکند باریک میمی

ای مواجهه با بر ی زنبورانگارانهمیِ آماری، یک شیوهیک رهیافتِ ک اندازد.مشترکِ توده است، سپر میترین مخرجکه حقیقتاً فرومایه -گروه

همتاییِ وی بیید را رتأک نیرومندترینشود، بر رهیافتی که نهایت ارزشمند پیروز میی بیشدهانسان، دارد بر رهیافتِ مبتنی بر کیفیاتِ فردی

 دهد.شخصی، بیانِ آزاد، و پیچیدگیِ فرهنگی قرار می

شوند باید تغذیه مردمی که در شهرهای مدرن گردانده می (1)دهد.زیست در کشاورزیِ مدرن نیز رخ میسازیِ قهقراییِ محیطِ همین ساده

لایی ی باجهامکانِ درای پرورش داده شوند که شیوهی باید بهگیاهانِ خوراکمعنای گسترشِ کشاورزیِ صنعتی است. ها بهی آنشوند، و تغذیه

وری و کارآمدی، حداکثرسازیِ منظورِ ارتقای بهرهنه برای کاستن از رنج و محنتِ انسانی، بلکه به–از مکانیزاسیون فراهم گردد 

بدل شود، و  -کفِ کارخانه مشابهِاگر دوست دارید، –ای مسطح کُره. به همین ترتیب، زمین باید به صفحهها، و استثمارِ زیستگذاریسرمایه

ی گذاری شود تا استلزاماتِ برنامهدقت مقرراتپرورشِ گیاهان باید به باید تا حدِ امکان از بین بروند. 17های طبیعیِ توپوگرافیگوناگونی

 رو باید در مقیاسی انبوه انجام شوند، معمولاً اشی، و دِ رسازیِ خاک، بذرپزدن، باروَشخمهای فرآوریِ خوراک برآورده گردند. ی کارخانهفشرده

ی از کشاورزیِ شکل– توجهیِ کامل به اکولوژیِ طبیعیِ یک ناحیه. اراضیِ پهناور باید برای کشتِ یک محصولِ تکین استفاده شوندبا بی

آل زیستِ ایدهمحیطِ های آفتْ برای تکثیر گونه یک محصولِ واحدْچنین هجومِ آفات قرار دارد. سازی و همدر معرضِ ماشینیای که مزرعه

یاهی را های گبیماریها، و شکلِ افراطی استفاده شوند تا مسائلِ ایجادشده توسطِ حشرات، علفهای شیمیایی باید بهنهایتاً، عامل است.

کتور(، لِ واقعیِ کشاورزی نه داس )یا حتی تراسمبُکشی از خاک را به حداکثر برسانند. برطرف کنند، تولیدِ محصول را تنظیم نمایند، و بهره

ای توان انتظار داشت رابطههایی که میانسان–مالک یا حتی کشاورز، خردهدهقان نه ی مدرنِ خوراکدهندهپرورش فیگورِبلکه هواپیماست. 

شان خاک تنها ان است، کسانی که برایدبلکه خلبان و شیمی -کنند داشته باشندهمتای زمینی که روی آن کار مینزدیک با کیفیاتِ بی

 ی خامِ غیرآلی. یک منبع است، یک ماده

                                                           
16 massified 
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این سیاره  نواحیِ بسیار وسیعی ازبرد. تر جلو میسازی را بیشفرآیندِ سادهاین ای )و حقیقتاً ملی( ی منطقهگیرانهتقسیمِ کار سختنوعی 

مراکزِ جمعیتِ  ی نواحی بهشوند. بقیهیا به انبارِ موادِ خام تقلیل داده می ه،شدشکلی فزاینده برای وظایفِ صنعتیِ مشخص کنار گذاشته به

ای ها( مشخصاً با محصولاتِ ویژهشوند، که عمدتاً به بازرگانی و تجارت اشتغال دارد. شهرها و مناطق )درواقع، کشورها و قارهشهری بدل می

با فولاد، نیویورک با فاینانس، بولیوی با قلع، عربستان با نفت، اروپا و آمریکا با محصولاتِ  18تاونپیتسبورگ، کلیوْلند، و یانگز–شوند شناخته می

دهیِ ی سازمانواسطهبه ،سازندای که مناطقِ یک قاره را میهای پیچیدهاکوسیستمای از انواعِ موادِ خام. ی جهان با گونهصنعتی، و بقیه

]تنها[  هریکبا ابعادِ جهانی،  ی صنعتون نظامِ کمربندیِ گستردهلحاظِ اقتصادی معقول، که درهای بهشکلِ موجودیتها بهسراسری ملت

ه اکثرِ سواحلِ ک طورهمانشوند، درست شهر تسلیمِ میکسرِ بتنُ میترین نواحیِ بیرونِ دیر یا زود جذابروند. یک ایستگاه است، تحلیل می

های تریلی، ینگدستِ پارکبهچه از زیباییِ طبیعی باقی مانده اند. آنهای ییلاقی شدهندی و خانهبشرقیِ ایالاتِ متحده تاکنون تسلیمِ منطقه

 شود. ارزش میهای موتوری بیهای قایقروغنفروشی و لکههای اغذیهها، دکهمتُلِ، 19«منظرهخوش»های ها، اتوباننشینزاغه

توجهی ، با بیایهای شهریِ بزرگِ بتُنی، فلزی، و شیشهکند. با خلقِ مجتمعسازی مینثینکته این است که انسان دارد کارِ تکاملِ آلی را خ

سازیِ یک زینخلاصه، با جایگ–های محلی در دنیای طبیعی هستند بخشِ تفاوتهای پیچیده و ظریفی که قوامرساندن به اکوسیستمو آسیب

ه طیِ کند کپاره میای را پارهانسان دارد هرمِ زیستی -سازی شدهلی و سادهی ارگانیک با یک محیطِ غیرآشدت پیچیدهزیستِ بهمحیط

ی پیشرفته به ی موجوداتِ زندهای که همهکرده است. در مسیرِ جایگزینیِ روابطِ اکولوژیکیِ پیچیده پشتیبانیشمار از انسانیت های بیهزاره

ترِ حیات حمایت دهد که صرفاً بتواند از اشکالِ سادهای تغییر میکُره را تا درجهزیست تر، انسان مستمراًها وابسته هستند با روابطی ابتداییآن

ترِ شکالِ عالیهای ضروری برای اشرطورزانه نیست که فرض کنیم پیشسازیِ عظیمِ فرآیندِ تکاملی تداوم یابد، اصلاً خیالکند. اگر این وارونه

 از خودِ انسان را ]نیز[ نخواهد داشت. پشتیبانیی زمین قابلیتِ ند، و کرهشواحیا تخریب میشکلی غیرقابلِ حیات به

ده را به انسانیت کننتواند این پیامِ خیرهآید که در میان تمامِ علوم، تنها خودش است که میتنها از این واقعیت برمیی انتقادیِ اکولوژی نهلبه

کاملِ ارگانیک ت نظرِ اکولوژیک، وارونگیِاز نقطه کند.ارائه می تازه اجتماعیِ  عدِبُ در یکچنین ناشی از این است که این پیام را بدهد، بلکه هم

، مرکزیت و 26صنعتگریوتولیدِ انبوه و ی تضادهای مشمئزکننده میانِ شهر و روستا، دولت و اجتماع، صنعت و خانواده، ساختنتیجه

 ، و مقیاسِ بوروکراتیک و مقیاسِ انسانی است. 21گراییایمنطقه

 

 اکولوژی 22یسرشتِ بازسازنده

 جریانِ ضدِ سازیْو دولتی رشدِ بوروکراتیک یابی،سازی، مرکزیتده توسط شهریسازیِ تناقضاتِ ایجادشمین اواخر، تلاش برای برطرفتا ه

ین پردازی و در بدترعنوانِ وَهمد، ضدجریانی که باید در بهترین حالت بهگذارمی «پیشرفت»که چوب لای چرخِ  شدقلمداد می ارزشیبی

ی برای ی اجتماعی، سرشار از نوستالژشد، یک واماندهیک رؤیاپردازِ سرگشته قلمداد می آنارشیستْ عنوانِ ارتجاع کنار گذاشته شود. به حالت

طبیعت  ی هماهنگ باگرایانهانسان یکمونیتهزدوده و یک ی مرکزیتحسرتِ او برای برای یک جامعهای. میانهی دهقانی یا کمونِ سدهکلبه

از جایگاهِ  وامانده ورِپیشهیک  شد، واکنشِنِ رمانتیک تلقی مییک انسا واکنشِ -آزاد از زنجیرِ اقتدارفردِ خودانگیخته، –زهای فردی و نیا

 ناچیزی دارد، کنندگیِ بسیاریابی و قشربندی ]ـِ اجتماعی[ قانعرسید اعتراضِ او علیه مرکزیتنظر میبه«. ناجور»فکرِ اجتماعی یا یک روشن

که انسان یناز ا« بینانهغیرواقع»آشکارا های یوتوپیایی، و با انگاره–شد می استنتاجملاحظاتِ اخلاقی  ازی نخست در درجهاین اعتراض زیرا 
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 «گرایانِچپ»گرایان و ها، راستللیبرا–ی آنارشیستی که چه هست. در مقابله با این اعتراض، مخالفانِ اندیشهتواند باشد، نه اینچه می

واقعی و  ها در دنیایی آنگرایانهگرایانه و مرکزیتهای دولتخودشان هستند، و انگاره استدلال کردند که صدای واقعیتِ تاریخیْ  -اقتدارگرا

 عملی ریشه دارد. 

ی توسعهاکنون  ذشته هرچه بوده باشد،های گلیبرتارین در سالو غیرِ  23نهای لیبرتاریَ دیدگاه اعتبارِ ها مهربان نیست. زمان با تنازعِ ایده

فولادِ انقلابِ -نگسشهر و دولتِ مدرن، تکنولوژیِ عظیمِ زغال معنا ساخته است.ی آنارشیستی را بیاندیشه ها بامخالفتتقریباً تمامی  تاریخیْ

یافته، دولت دهیِ نیروی کار، ملتِ مرکزیتتولیدیِ سازمانهای خطِ ترِ تولیدِ انبوه و سیستمشدهسازیهای متأخرتر و عقلانیصنعتی، سیستم

بوده باشند  بخشی که ممکن است قبلاً داشتهخواهانه یا آزادیقیهر نقشِ تراند. همگی به سرحداتِ خود رسیده–اش و سازوبرگِ بوروکراتیک

ی یرهشبرند و نه فقط از آن رو که روحِ انسان را تحلیل می ،گرا هستندگرایانه و سرکوبگرانه شده است. واپسوضوح واپساکنون به

یرا چنین از یک موضعِ عینی، از یک موضعِ اکولوژیکی. زممکند؛ بلکه هرا می کمونیته فرهنگیِ -پارچگی، انسجام و استانداردهای اخلاقییک

را نیز نابود  ی روی آنی موجوداتِ زندهپذیریِ سیاره و همهزیست ،برند، بلکه علاوه بر آنانسانی را تحلیل می یکمونیتهتنها روحِ انسان و نه

 کنند.می

 ،تنها مطلوبهن گرایانه،چهره، تکنولوژیِ انسانبهمتوازن، دموکراسیِ چهرهی هر اندازه تأکید کنیم کافی نیست، مفاهیم آنارشیستیِ جامعه

 بقای انسان شرطِی انسان تعلق دارند؛ بلکه اکنون پیشی آیندههای بزرگ دربارهی[ بصیرتتنها به ]مجموعهها نهآنکه ضروری هستند. بل

چه زمانی غیرعملی و رؤیاپردازانه آنها را از بعُدِ اخلاقی و ذهنی به بُعدِ عملی و عینی آورده است. ی اجتماعی آنفرآیندِ توسعهسازند. را می

ی و نامربوط شد غیرعملتبدیل شده است، و چیزی که زمانی عملی و عینی قلمداد می ای[ عملیشکلی برجسته به ]مسئلهبهشد تلقی می

چهره، بهکمونیته، دموکراسیِ چهره]در گذشته[ اگر  تر و رهاتر.سوی وجودی کاملیرعملی و نامربوط[ برای پرورشِ انسان بهگردیده است، ]غ

 نیرومندی هنیک – شدندمیفهمیده  ی واکنشی به وضعیتِ جاریِ امورمثابهتنها بهزدایی ، و مرکزیتبخشگرایانه و آزادیتکنولوژیِ انسان

 ه کرد. ارائ]نیز[ کننده ی آنارشیستی یک استدلالِ عینیِ مجاببودنِ جامعهی عملیتوان دربارهاکنون می -چه امروز وجود داردی آنبلهبه 

 شقِعسازد. فهم میگمانِ من، رشدِ انفجاریِ آنارشیسمِ شهودی میان جوانانِ این زمانه را قابلِ ی حالتِ جاریِ امور، بهرد بر سینهاین دستِ 

ها لباس و رفتارِ غیررسمیِ آن آن. نماینخمان و محصولاتِ زیستِ شهریمحیطِ ست علیه کیفیاتِ مصنوعیِ واکنشیها به طبیعت این

یم کُنشِ مستق ها برای ]مبادرت به[آمادگیِ آن زندگیِ نهادیِ مدرن.ی شدهسازیشده و رسمیست علیه سرشتِ استانداردسازیشیواکن

ابتِ کشیدن و مشارکت در رقها به ترکِ تحصیل، امتناع از زحمتگرایشِ آن یابیِ جامعه.سازی و مرکزیته بوروکراتیکست علیواکنشی

روحِ صنعتی را هدف گرفته است، روتینی که توسطِ تولیدِ انبوهِ مدرن در دهد که روتینِ بیافزایشی را بازتاب میخشمِ روبه، 24آساجنون

–از زندگی است  25ها، در شکلِ ابتداییِ خاصِ خودش، تمرکززدایی عملیدِ آنفردگراییِ مشُدّشود. کارخانه، اداره یا دانشگاه پرورش داده می

 ی انبوه.شخصی از جامعهگیریِ کناره

و –تواند این نفیِ غالباً نهیلیستیِ وضعِ موجود را به تصدیقِ مؤکدِ زندگی بدل سازد ی اکولوژی اهمیت دارد این است که میچه دربارهآن

خلاصه  گوناگونیی در کلمه توانی اکولوژی را میی پیامِ بازسازندهگرایانه. جوهرهای انساندرحقیقت، به یک ایمانِ بازسازنده برای جامعه

نظرِ اکولوژیکی، توازن و هماهنگی در طبیعت، جامعه، و نتیجتاً در رفتار، نه ازطریقِ استانداردسازی مکانیکی، بلکه ازطریقِ از یک نقطه کرد.

 . وضوح فهمیدتوان بهمی اشبا بررسیِ معنای عملیاین پیام را تنها آید. می دستارگانیک به یابیِ تفاوتمخالف، یعنی با 

                                                           
 رفت. م.کار نمیبه «جامعه وجود ندارد»اصل ی معتقد به گرایانهمعنای آنارشیسمِ راستبار معنایی امروز را نداشت، یعنی به «نلیبرتاریَ»ی واژهمعمولاً در زمانِ نگارشِ این مقاله،  23

24 the rat-race 
25 de facto 
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 26لتونارلز اِاصلی که چ–رود درنظر بگیریم کار میویژه کشاورزی، بهشناسی، بهکه در زیستژیکیِ گوناگونی را چنانبگذارید اصلِ اکولو

ها در ها و کرمختهیابا تک 29های گوس، آزمایش28و وُلتِرا 27مدلِ ریاضیاتیِ لوتکا–تعدادی از مطالعات خواند. می« نگهداری از تنوع»

ایم های حیوانی و گیاهی، که ابعادشان از ملدهند که نوساناتِ جمعیتوضوح نشان میبه -شده، و تحقیقاتِ میدانیِ مفصلهای کنترلمحیط

ت. هرچه اس وابسته زیستی تنوع در محیطِ های موجود درونِ یک اکوسیستم و به درجهکند، شدیداً به تعدادِ گونهگون تغییر میتا آفت

ر باشد، احتمالِ تلحاظِ حیاتِ گیاهی و حیوانی گوناگونزیست بهتر باشد، جمعیت پایدارتر است؛ هرچه محیطِ ها بیشها و درندهعمهگوناگونیِ طُ

های از انواعِ گونه وسازی شده زیست سادهشود. پایداری تابعی است از پیچیدگی، تنوع و گوناگونی: اگر محیطِ تر میناپایداریِ اکولوژیکی کم

کنند که کنند که از کنترل خارج گردند. گرایش پیدا میشوند و گرایش پیدا میحیوانی و گیاهیِ آن کاسته شود، نوساناتِ جمعیت برجسته می

 گون برسند.به ابعادِ آفت

ان موجوداتِ تر میآوردنِ شرایطِ اثرگذاری گستردهاند که با فراهمها اکنون به این نتیجه رسیدهاری از اکولوژیستدرموردِ کنترلِ آفت، بسی

، و باید برای خودانگیختگیِ طبیعیها اجتناب کرد. کُشها و علَفَشکُای چون حشرهی مکرر از موادِ شیمیاییِ سمیتوان از استفادهزنده، می

، 36رابرت ال. راد یبنا به مشاهده آوریم.فراهم تری فضای بیش سازند،نیروهای بیولوژیکِ گوناگونی که یک موقعیتِ اکولوژیکی را میبرای 

شود. نامیده می 31گروهیکاریِ زیستِکنند. چنین کاری دستحشره صحبت می-ی گیاهی کلِ مجموعهشناسانِ اروپایی اکنون از ادارهحشره»

ه ابعادِ ی واحدی بر خواهد کرد، در حالتِ نرمال هیچ گونهکه تعدادِ افراد مرتب تغییبا این گروهی متنوع، پیچیده و پویاست.محیطِ زیستِ 

د حوادثِ دهند تا افزایش یابی واحد امکان میای که به جمعیتِ یک گونهگون نخواهد رسید. درونِ یک اکوسیستمِ پیچیده، شرایطِ ویژهآفت

  (2)«ما تبدیل شود. ش، باید به هدفِ ای دشواریکوسیستم، با همهگروهی یا اِآیند. مدیریتِ زیستِشمار مینادری به

د، کشاورزیِ پذیر باشهرکجا امکان. به تمرکززداییِ عمیق از کشاورزی بستگی داردشکلی معنادار گروهی بهزیستِ« کاریِدست»با وجودِ این، 

خواهم از و پرورشِ گیاهی بشود. نمی صنعتی باید جای خود را به کشاورزیِ خُرد و مراقبت از خاک بدهد؛ فضای کارخانه باید تسلیم باغبانی

 با این حال، مدعای منسازی را دور بریزیم. مقیاس و مکانیکیآمده ازطریقِ کشاورزیِ بزرگدستام برداشت شود که باید مزایای بهحرف

ر توازن با محافظت شود، د دقتاین است که زمین باید چنان کشت شود که گویی یک باغ است؛ حیاتِ گیاهیِ آن باید گوناگون باشد و به

. زکشاور رشدِضروری است که برای  یکشاورز رشُدِقدر برای همانزدایی حیاتِ جانوری و پوششِ درختیِ منطقه. علاوه بر این، مرکزیت

یفِ زمینی که اها و ظرکند که کشاورز با تمامی ویژگیپیشاپیش تضمین میمعنایی حقیقتاً اکولوژیکی انجام شود، پرورشِ خوراک، اگر به

ینِ زم–های متنوعِ آن او باید از جغرافیای طبیعیِ زمین، محتوای معدنی و ارگانیکِ خاککنند آشناست. اش روی آن رشد میمحصولات

یاتِ ی مستمرِ آثارِ تولیدشده توسطِ حآن دانشی کامل داشته، و درگیرِ مطالعه 32چنین[ از خرُداقلیمِ و ]هم -کشاورزی، زمینِ جنگلی، مرتع

ارگانیک از فرآیندِ کشاورزی، حساسیتِ خود را نسبت به امکاناتِ زمین و  بخشیشدن به او باید ضمنِ تبدیلگیاهی و حیوانیِ تازه باشد. 

 ،که کشاورزی به میدانِ عملِ فرد آورده شودکه کشاورزی به یک مقیاسِ انسانی فروکاسته شود، بدونِ اینبدونِ این نیازهای آن بپروراند.

برای برآوریِ  .پارچگی ]با اکوسیستم[ دست یابدی رفیعی از حساسیت و یکی خوراک به چنین درجهدهندهتوان امید داشت پرورشدشوار می

ل تغییر ی متعاداستلزاماتِ یک رویکردِ اکولوژیکی به پرورشِ خوراک، مقیاسِ کشاورزی باید از مزارعِ صنعتیِ بزرگ به واحدهایی با اندازه

 . کند

                                                           
26 Charles Elton 
27 Lotka 
28 Volterra 
29 Gausse 
30 Robert L Rudd 
31 biocenetic 
32 microclimate 
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رای صنعت را پذیر بانقلابِ صنعتی کمیتِ انرژی دسترسکار برد. ی گسترشِ عقلانیِ منابعِ انرژی نیز بهتوان دربارههمین استدلال را می

انرژی  رکه قطعاً حقیقت دارد که جوامع پیشاصنعتی بیش از هرچیز ببا این .انسان کاستی انواعِ منابعِ انرژی مورداِستفادهاز افزایش داد، اما 

ه دا کردی انرژی در بسیاری از مناطقِ اروپا گسترش پیالگوهای پیچیده]پیش از انقلابِ صنعتی[ حیوانی و انرژیِ عضلاتِ انسان متکی بودند، 

جات، نگ، سبزیس)چوب، کودِگیاهی، زغال شدمیها آمیزِ منابعی چون انرژیِ باد و آب، و انواعِ گوناگونی از سوخت، که شاملِ ادغامِ ظرافتبود

 نشاسته، و چربیِ حیوانی(. 

ن ها را با یک نظام انرژیِ واحد جایگزیفشار قرار داد و تخریب کرد، نخست آنازحد تحتِ ایِ انرژی را بیشانقلابِ صنعتی این الگوهای منطقه

–ند ی انرژی بودند ناپدید گشتپارچهسنگ و نفت(. مناطقی که قبلاً مدلِ الگوهای یکسنگ( و سپس با نظامی دوگانه )زغالساخت )زغال

 ،که قبلاً نشان دادم، بسیاری از مناطق عمدتاً به نواحیِ حفاری بدل گشتندپارچگی ازخلالِ گوناگونی نابود شد. چنانقیقت، خودِ مفهومِ یکدرح

نقشی در تولیدِ  چه گراییِ حقیقیْ فروپاشیِ منطقهاین نیازی نیست مرور کنیم که  و اغلب به تولیدِ چند کالا ]ی محدود[ اختصاص یافتند.

قدرِ ما را های هیدروکربنیِ گرانوارد آورده، و چگونه اتمامِ سوخت آلودگی هوا و آب ایفا کرده، چه خسارتی بر بر نواحیِ غیرشهریِ بزرگ

 دنبال داشته است.به

به  که درصورتِ تبدیلِ رآکتورهای انرژی ایای روی بیاوریم، ولی تصورِ پسماندِ رادیواکتیوِ کُشندههای هستهتوانیم به سوختالبته، می

ی درنهایت، یک نظامِ انرژیِ مبتنی بر موادِ رادیواکتیو به آلودگیِ گستردهی دلسردی است. د مایهترین منبعِ انرژی ما باید دفع شواصلی

 شکلی ملموس مخرب. شکلی ظریف، اما سپس در ابعادی عظیم و بهشود، ابتدا بهزیست منجر میمحیطِ 

از انرژیِ  با استفاده از نظامی ترکیبی توانیممیکار بگیریم. مان بهسازیِ مشکلِ انرژیتوانیم اصولِ اکولوژیکی را برای برطرفمی درعوض،

وجود  گذشتهدر  هرآنچههایی که درمقایسه با دستگاه انرژی را مجدداً تثبیت کنیم.تر قدیمی ایِمنطقه بکوشیم تا الگوهای باد، آب و خورشید،

ی کوهستانی برقِ تعدادی ناحیهتوانند ایم که میطراحی کرده ایهای بادیتوربین تاکنون تر هستند ما را یاری خواهند کرد.پیشرفته داشت

 های جغرافیاییِ ایم که در عرضای را کامل کردههای انرژیِ خورشیدیدستگاههزار نفری تأمین کنند.  56 یکمونیتهرا برای برآوریِ نیازِ یک 

های همراهِ پمپهای انرژی خورشیدی، اگر بهبسیاری از دستگاهگری کافی است. کنند که برای اکثر مسائل ریختهتر دمایی را فراهم میگرم

ر زمانِ دگرمای موردِنیاز برای نگهداریِ یک خانوارِ کوچک را فراهم کنند.  -یا حتی کلِ –چهارم توانند سهانرژیِ گرمایی استفاده شوند، می

 566رود سالانه کنند که انتظار میرا تکمیل می 34ندیدر بریتانی یک سدِ کشَ 33دارند در دلتای رودِ رنسها نگارشِ این نوشته، فرانسوی

ی رودِ رنس اکثر نیازهای الکتریکیِ شمالِ فرانسه را برطرف خواهد روژهساعت انرژی تولید کند. با گذشتِ زمانِ کافی، پمیلیون کیلووات

 .ساخت

لِ مشکلاتِ انرژی حتوانند راهتنهایی درنظر گرفته شوند نمیاگر به ،های بادی، و منابعِ هیدروالکتریکیهای انرژیِ خورشیدی، توربیندستگاه

 ارگانیک ی یک الگوی انرژیِمثابهکه مانندِ یک موزائیک، بهباشند. ]اما[ درصورتی های معمولیلالِ اکولوژیکیِ ایجادشده توسطِ سوختتو اخ

زدوده را برآورند. در ی مرکزیتتوانند نیازهای یک جامعهخوبی میهای یک منطقه روییده است، کنارِهم قرار گیرند، بهکه از بالقوگی

با آشفتگیِ جوی  ای کهپذیر. در نواحیهای اشتعالخورشیدی اتکا کنیم تا به سوخت تر به انرژیِ توانیم بیشهای جغرافیاییِ آفتابی، میعرض

ایِ ی رودخانهکههایی که از یک شبهای بادی تکیه کنیم، و در نواحیِ ساحلیِ مناسب یا خشکیتر به دستگاهتوانیم بیششوند، میشناخته می

های توانیم موزائیکی از سوختی موارد، میدر همه شود.تِ هیدروالکتریکی گرفته میمان از تأسیساخوب برخوردار هستند، بخشِ اعظمِ انرژی

سازیِ منابعِ خواهم روشن کنم این است که با گوناگونای که مینکته .قرار دهیماستفاده را موردِ ای غیرقابلِ اشتعال، قابلِ اشتعال، و هسته

توانیم انرژیِ بادی، خورشیدی و آبی را در یک میلحاظِ اکولوژیکی متوازن، صورتِ یک الگوی بهدهیِ این منابع بهمان، و با سازمانانرژی

                                                           
33 Rance River 
34 tidal dam 
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ود. در های خطرناک برآورده شی حداقلی از سوختبا استفادهی مشخص ترکیب کنیم تا تمام نیازهای صنعتی و خانگیِ کمونیته منطقه

 نار بگذاریم. کسره یکآورِ انرژی را مان را چنان تکامل دهیم که بتوانیم تمامِ منابعِ زیاناشتعالهای انرژیِ غیرقابلِ نهایت، ممکن است دستگاه

منابعِ انرژی مستلزمِ تمرکززداییِ عمیق از جامعه و مفهومی حقیقتاً محلی حال، مانندِ موردِ کشاورزی، کاربستِ اصولِ اکولوژیکی برای با این

برعکس، سنگ و نفت است. های عظیمِ زغالبرداری از[ کمیتدهیِ اجتماعی است. نگهداریِ یک شهرِ بزرگ نیازمندِ ]بهرهاز سازمان

دید های جندیِ بسیار بزرگ، دستگاهد؛ غیر از سدهای کشَآیندست میهای کوچک بههای خورشیدی، بادی و کشندی تنها در اندازهانرژی

ای دیهای خورشیتوان باور کرد که هرگز قادر خواهیم بود گیرندهکنند. دشوار میساعت برق تولید میندرت بیش از چندهزار کیلوواتبه

اندازه دشوار است تصورِ الکتریکی تولید کنند؛ و به همینهای عظیمِ انرژیِ طراحی کنیم که بتوانند مانند یک نیروگاهِ بخارِ بسیار بزرگ، بلوک

ها ها و کارخانهمیزانِ کافی برق تولید کنند. اگر خانهی منهتن بهساختنِ جزیرههای بادی که قادر باشند برای روشنانواع بهتری از توربین

لحاظِ اندازه های شهری به، ولی اگر کمونیتهمانندازی باقی میبگیری از منابعِ پاکِ انرژی اسبابهای بهرهشدت متمرکز باشند، دستگاهبه

زایای یک ها نتواند تمامِ مصورتِ گسترده روی سطح زمین پراکنده گردند، هیچ دلیلی وجود ندارد که ترکیبِ این دستگاهکوچک شوند و به

باید تمرکززدایی شود. نوعِ  35مگالاپولیسندی، ، بادی و کشَی مؤثر از انرژیِ خورشیدیتمدنِ صنعتی را برای ما فراهم سازد. برای استفاده

ها و منابعِ منطقه طراحی شده است، باید جای کمربندهای شهریِ درحالِ گسترشی را بگیرد که دقت بنا به ویژگیجدیدی از جامعه، که به

    (3)امروزه درحالِ سربرآوردن هستند.

اعتبارِ گیرد. اشتعال پایان نمیی کشاورزی و مسائلِ ناشی از منابعِ انرژیِ قابلِ زدایی با بحث دربارهمطمئناً، استدلالِ عینی برای مرکزیت

مثال ونقل ی حملی پرمسئلهی ما نشان داد. بگذارید از حوزهزمانه« لجستیکیِ»توان برای تقریباً تمامی مسائلِ زدایی را میاستدلالِ مرکزیت

ها در  آنکاریِ این وسایلِ نقلیه، نقشِاسراف–ی موتوری بنزینی نوشته شده است بارِ وسایلِ نقلیهی اثراتِ زیانبزنم. مطالبِ زیادی درباره

 رکنند، و ناقوسِ مرگِ عظیمی که هرسال در شهرهای بزرگِ دنیا و دزیستِ شهری هدیه میآلودگیِ شهری، سروصدایی که به محیطِ 

خورِ پاک، یی باترهلک با وسایلِ نقلیهی مُوسایلِ نقلیهشده، جایگزینیِ این سازیدر یک تمدنِ شدیداً شهری آورند.صدا درمیها بهاتوبان

ایل حرکت صدمیکهر ازای تقریباً بهبهترین ماشینِ الکتریکی باید ]زیرا[ . غیرممکن استتر تردید ایمنکارآمد، عملاً بدونِ سروصدا و بدونِ

سازد. اما در یک ونقل در شهرهای بزرگ با محدودیت مواجه میای که کارآییِ این وسایلِ نقلیه را برای حملویژگی–بار شارژ شود یک

یل های مونورکهای و تأسیسِ شبونقلِ شهری یا منطقهی الکتریکی برای حملزدوده، استفاده از این وسایلِ نقلیهی کوچک و مرکزیتکمونیته

 ونقلِ دوربُرد میسر خواهد بود.برای حمل

تر های مهلک ویژگیحذفِشده است، و کنند واقعیتی پذیرفتهی بنزینی کمکِ شایانی به آلودگیِ هوای شهری میاین واقعیت که وسایلِ نقلیه

نما تلاش سرشت شکلیی ما بهزمانهقدرتمندی برخوردار است.  های[ مهندسی از پشتیبانیِ شوروشوقِ]استفاده از تکنیکاین وسایلِ نقلیه با 

بیوتیک برای گازهای سمیِ حاصل از سوختنِ بنزین، آنتی 36سوزهای پسدستگاه–رفع کند  زدنکَلکَاش را با هایکند تمامِ نامعقولیتمی

تر از آن است که با کَلکَ برطرف شود، شاید ی پیچیدهی آلودگی هوای شهرولی مسئلهبخش برای اختلالاتِ روانی. ها، آرامبرای بیماری

در  هاانسانی رویهشود، از تراکمِ بیهای بالای جمعیت ناشی میاکمکه باورمان شده است. اساساً، آلودگیِ هوا از ترتر از چیزی پیچیده

لید ی توشان آلودگیِ هوای محلیِ جدّهای روزمرهاند، تنها با فعالیتها انسانی که در شهری بزرگ متراکم شدهمیلیون ای کوچک.ناحیه

واییِ تولیدشده های ه)نخاله ها را خراب کنندوساز کنند یا ساختمانکنند. باید برای مقاصدِ خانگی و صنعتی سوخت بسوزانند؛ باید ساختمی

کی م زباله را دفع کنند؛ باید با تایرهای لاستیهای عظیباید کمیت ؛ها یکی از منابعِ اصلیِ آلودگیِ هوای شهری است(توسطِ این فعالیت

ر دستگاه هکنند(. ی جاده افزایشی معنادار در آلودگیِ هوا ایجاد میها را بپیمایند )ذراتِ تولیدشده توسطِ اصطکاکِ تایرها و موادِ سازندهجاده

                                                           
35 megalapolis 
36 afterburners 
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شود را آینده بهبودی که در کیفیتِ زندگیِ شهری حاصل می ها اضافه کنیم، رشدِ مگاپولیسیِ ها یا نیروگاهای که به اتومبیلکنترلِ آلودگی

 سازد.راحتی خنثی میبه

ام، ار دادهرزدایی[ را با جزئیات موردِ بررسی قها ]ی نهفته در مرکزیتاگر این امکانرود. زدوده فراتر میهای مرکزیتآنارشیسم از کمونیته

لِ ای اصوشرطِ اجررس[ باشد، به پیشآلِ دور ]از دستکه یک ایدهاین جایآنارشیستی، بهی ام این بوده است که نشان دهم جامعههدف

را با نقُصان  یگانگی و تمامیتِ آنی پیامِ انتقادی اکولوژی این است: اگر از تنوعِ دنیای طبیعی بکاهیم، اکولوژیکی بدل شده است. خلاصه

ای را تر، حرکتِ قهقراییکنیم و حتی از این مهمطبیعی، و تعادلِ پاینده، را تخریب می و پایداریِ  یسازیم. نیروهای ایجادکنندهمی مواجه

ی حیات نامناسب زیست را برای اشکالِ پیشرفتهسازد، و ممکن است نهایتاً محیطِ زنیم که روندِ تکاملِ دنیای طبیعی را معکوس میکلید می

هیم جهانِ خواخواهیم یگانگی و پایداریِ جهانِ طبیعی را پیش ببریم، اگر میست: اگر میی اکولوژی این ای پیامِ بازسازندهخلاصه سازد.

خود خودیِ ، تنوع بهمطمئناً کنیم، باید از تنوع محافظت کنیم و آن را گسترش دهیم. 37سازییافتگیِ بالاتر هماهنگطبیعی را در سطوحِ تکامل

ی ونهنیروهای اقلیم، تواناییِ گ براساسِهای جدید های گونهشود. قابلیتیخته ظاهر میصورتِ خودانگدر طبیعت، تنوع بهست. هدفِ پوچی

تواند ای که میشوند. با وجودِ این، گونهکردن با درندگان، و تواناییِ آن برای گسترش قلمرواش آزموده میوپنجه نرمبرای دست موردنِظر

. . ایِْ قولِ ایدهد. بهی یک کل گسترش میمثابهبه]نیز[ موقعیتِ اکولوژیک را  احدوزیست گسترش دهد، درآنِ یطِ قلمروِ خود را در مح

      (4)گردد.ی متوازن میها واردِ رابطههایی که با آن، هم برای خودش و هم برای گونه«دکنزیست را منبسط میمحیطِ » 38گاتکایند

که انسان بخشی کند که بگویم تاجاییکنم برای بسیاری از خوانندگان کفایت میمیگمان آیند؟ ی اجتماعی میکارِ نظریهاین مفاهیم به چه

نظرِ من، ولی پاسخِ این پرسش، بهدهد. ی اجتماعی را گسترش میتوسعه 39یگسترش پایهزیستِ طبیعیِ درحالِ از طبیعت است، یک محیطِ 

 تمامیت بارِ دیگر، اجازه دهید به اصلِ اکولوژیکیِیککنند. ها تصور میرینها و لیبرتاست که بسیاری از اکولوژیستتر از چیزیبسیار عمیق

ی لسفهفسوی پاسخ در فرازی از داشتنِ این اصل در ذهن، نخستین گام بهبا نگهی یکی از محصولاتِ گوناگونی بازگردم. مثابهو توازن به

یابی ی تفاوتپیشرفت با درجه»کند که: خود ملاحظه می« ی پیشرفتِسنجه»رید هنگامِ معرفیِ فراهم آمده است.  41هربرت رید 46آنارشیسمِ 

آور و مکانیکی باشد، زندگیِ او محدود، ملال 42سازی شرکتشود. اگر فرد ]تنها[ واحدی درونِ یک انبوههدرونِ یک جامعه مشخص می

تر درمعرضِ تصادف یا شانس قرار بگیرد، گاه ممکن است بیشآن خود باشد، با فضا و ظرفیتِ عملِ مجزا،بهاگر فرد واحدی قائمخواهد بود. 

اش از قدرت، و آگاهی -واقعیِ آن پرورش در یگانه معنای– 43تواند پرورش یابدبراز کند. میتواند خودش را بسط دهد و اِولی حداقل می

 . «حیات و لذت را پرورش دهد

ت که رسد این اسنظرمان میچه نخست بهآنکند. ی عزیمتِ جالبی فراهم میاما نقطه ی رید کاملاً پرورانده نشده است،متأسفانه، اندیشه

تکنسین باشد،  تر از یککه چیزی بیشاکولوژیست، تا جایی .گذارندمی اکولوژیست و آنارشیست هردو روی خودانگیختگی تأکیدِ نیرومندی

کند، از آن صحبت می« هدایتِ»بُردِ یک موقعیتِ اکولوژیکی ازخلالِ درعوض، او از پیش را نپذیرد.« طبیعت برقدرت »ی تمایل دارد انگاره

و  های جامعهزند، از آزادسازیِ ظرفیتی خود، از خودانگیختگیِ اجتماعی حرف مینوبهآنارشیست، بهجای خلقِ آن. ی اکوسیستم بهاداره

ی خاصِ خودش اقتدار را مانعی بازدارنده قلمداد شیوههرکدام به ها.دراختیارِ خلاقیتِ انسان انسانیت، از قرار دادنِ افسارِ آزاد و بدونِ قیدوبندْ 

رمایی فها نه حکمسازد. هدفِ آنچون یک وزنه، ظرفیتِ خلاق یک موقعیتِ طبیعی و اجتماعی را با محدودیت مواجه میکند، مانعی که هممی

                                                           
37 harmonize 
38 E. A. Gutkind 
39 basis 
40 The Philosophy of Anarchism 
41 Herbert Read 

42 corporate 
ی زمین را کره اً کلِ تقریببه نیرویی بدل شده که های بزرگِ آمریکایی و آلمانی ابداع کردند و اکنون یابیِ بوروکراتیکی که شرکتمعنای ایجاد شده توسطِ اشکالِ سازمان، به«آخوند ساز»بر وزنِ 

 م. فتح کرده است.
43 develop 
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دانند برای بارورساختنِ امکاناتِ یک موقعیت، وسایلی که د و دانش را وسایلی میرَ بصیرت، خِ هابلکه آزادسازیِ آن است. آن ،بر یک قلمرو

گزین سازند شده جایساختههای ازپیشکه این امکانات را با انگارهجای آنکنند، بهمنطقِ یک موقعیت را تسهیل میی[ ]خودانگیختهعملکردِ 

 منحرف سازند. را شانپرورشها به دُگم، یا با تبدیلِ آن

یابی را رسد این است که مانندِ اکولوژیست، آنارشیست نیز تفاوتنظرمان میچه در این مرحله بهاگر اکنون به کلماتِ رید بازگردیم، آن

شیست برای ؛ و آنارکنداستفاده می 44هرمِ بیوتیکی های بیولوژیک از واژهکند. اکولوژیست برای اشاره به پیشرفتی ترقی قلمداد میسنجه

. اگر از ]استدلالِ[ رید فراتر رویم، ملاحظه خواهیم کرد که، هم برای اکولوژیست 45یابیفردیتی های اجتماعی از کلمهساختنِ پیشرفتمشخص

سازی پیشرفت ازطریقِ گوناگونیابد. یک کلِ درحالِ یابی تحقق میازخلالِ رشدِ تفاوت و هم برای آنارشیست، وحدتِ همواره درحالِ گسترشْ 

 شود. سازیِ اجزاء خلق میو غنی

ا تقویت های مختلف ری ]گوناگونیِ[ یک اکوسیستم را گسترش دهد و بازیِ متقابلِ گونهخواهد دامنهگونه که اکولوژیست میدرست همان

میان یافتنِ آن را ازتر کند، و تمامِ موانعِ موجود در راهِ پرورشی اجتماعی و ظرافت آن را بیشی تجربهوشد دامنهککند، آنارشیست نیز می

هایی قرار ی هماهنگ است که انسان را درمعرضِ محرکچنین یک جامعهی بدونِ دولت، بلکه همتنها یک جامعهآنارشیسم نهبردارد. 

آیند؛ درمعرضِ فعالیتِ فیزیکی و فعالیتِ ذهنی، جسمانیتِ فراهم می ورزی و هم توسطِ زندگیِ شهریکشا دهد که هم توسطِ زندگیِمی

خود، بهقائم ای و اخُوتِ جهانی، خودانگیختگی و انضباطِ، وحدتِ جماعتی و پرورشِ فردی، یکتاییِ منطقه46خودبهنشده و روحانیتِ قائمسرکوب

شوند، با عناصری کننده تلقی میهای متقابلاً نفیدوگانه ی اسکیزوئیدِ ما، این اهدافْصنعتگری. در جامعه زحمتِ کار و تقویتِونابودسازیِ رنج

ی کیِ جامعهلجستی هایشوند چیزی نیست جز جنبهگانه ظاهر میی دومثابهها بهکه اینعلتِ ایندیگر درتقابل هستند. شدت با یککه به

ی کلی از ساختارِ ها را بدونِ یک ایدهکه این دوگانگیو باور به این -یابیِ نیروی کار، اتمیزاسیونِ انسانصجداییِ شهر و روستا، تخص–فعلی 

های پیتر یا نوشته 48ویلیام موریس 47یاز ناکجا خبرتوانیم با خواندنِ می همل است.توان برطرف کرد مُی آنارشیستی میفیزیکیِ جامعه

یِ پس از ی تکنولوژیکتوسعه ها صرفاً نظراتی اجمالی هستند کهیناما ا آوریم.دستای ]اولیه[ بهای ایدهجامعهی چنین ، دربارهتکینکروپا

ا برخی ی این نوشته خارج است، امنویسی از حوصله«یوتوپیایی». مبادرت به کنندی اکولوژی را لحاظ نمیجنگِ جهانیِ دوم و ثمراتِ توسعه

های تنها بر فرضام نهی این خطوطِ راهنما، مایلهنگامِ ارائهمشخص ساخت.  نیز وان در یک بحثِ عمومیتخطوطِ راهنمای کلی را می

  گرایانه نیز تأکید کنم.های انسانفرض چنین بر ]برخی[کنند، بلکه همها را تأیید میاکولوژیکیِ آشکارتری که آن

ی انسان رابطه 49سازیِی ماندگار برای هماهنگخاطرِ تثبیتِ یک پایهنه فقط به زدوده باشد،ی مرکزیتی آنارشیستی باید یک جامعهجامعه

رصورتِ شود که یونانیانِ باستان، دما یادآوری میاغلب به انسان. سازیِ انسان باادِ تازه به هماهنگچنین برای افزودنِ ابعطبیعت، بلکه هم با

زده توحش ،شودچهره و اغلب تؤام با آشنایی میانِ شهروندان میبهگیریِ[ روابطِ چهرهشکلمواجهه با شهری که اندازه و جمعیتِ آن مانع از ]

ونقل، و تا تاحدی برای برطرف کردنِ مسائلِ آلودگی و حمل– را کاهش دهیمی انسانی ابعادِ کمونیته کهشدند. امروزه آشکارا نیاز داریم می

های تگاهدسها، ی میانِ انسانبرای میانجیگیریِ رابطها، باید انسانیت را انسانی کنیم. معنیکبههای واقعی. حدی برای خلقِ کمونیته

رای اتخاذِ بو کامپیوترها باید تاجایی که ممکن است کم استفاده شوند. های تلویزیونی، الکترونیکی، مانندِ تلفن، تلگراف، رادیو، گیرنده

دهند آیی را خطاب قرار میاقدامِ ]پیشنهادیِ[ هرکسی را که گردهمداشته باشند تا  ی اعضای کمونیته باید فرصتتصمیماتِ جمعی، همه

اید در اعضا ب ن، از بعضی جهات، مدلی بود برای اتخاذِ تصمیماتِ اجتماعی در دورانِ کلاسیک.ی باستانی آت56ِاکلسیا–صورتِ کامل دریابند به
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اش در هایهای او را مانند ایدهدقت وارسی کنند، و انگیزهکننده را دریابند، اصطلاحاتِ او را بهموقعیتی قرار گیرند که رویکردهای خطاب

 چهره ارزیابی نمایند. بهی چهرهو ازطریقِ جدلِ کامل و مباحثه ،ای شخصی و مستقیممواجهه

که بتوانند از موادِ خام و منابعِ انرژیِ محلی باشند، تاحدی برای این 51الاطرافجامعلحاظِ اقتصادی متوازن و بههای کوچکِ ما باید کمونیته

ته گیرند. مثلاً، عضوی از یک کمونیها قرار میهای کشاورزی و صنعتی که افراد در معرضِ آناستفاده کنند، و تا حدی برای گسترشِ محرک

شود  پرداز باید ترغیبانسانِ ایده های خود را در خاک فرو کند؛دستباید تشویق شود تا  ،درونی قائل است انِ که برای مهندسی نوعی رُجح

جداکردنِ  .آشنا شود ی نوردِ فلزاتطرزِ کارِ کارخانه اجمالاً باارث برده است باید کارگیرد؛ کشاورزی که حرفه را بهتا توانِ عضلانیِ خود را به

را ترویج کند که به حدِ  رویهبیسازیِ ای از تخصصیتواند درجهی صنعتی میمهندس از خاک، اندیشمند از بیل، و کشاورز از کارخانه

 امعهج ای و شغلیْیابیِ حرفهاهمیت دارد این است که تخصص اندازههمینچه آن انجامد.خطرناکی از کنترلِ اجتماعی توسطِ متخصصان می

 شناس.دستِ زیستسازیِ جامعه بهدستِ متخصص و طبیعیسازیِ طبیعت بهدارد: انسانیرا از رسیدن به هدفی حیاتی بازمی

گون، متوازن و گونا]یعنی[ –خواهد شد بدل وضوح قابلِ تعریف یک اکوسیستمِ بهبه ی آنارشیستی نهایتاً کنم که یک کمونیتهادعا می

که بحث است که آیا چنین اکوسیستمی پیکربندیِ یک موجودیتِ شهری با مرکزی متمایز را خواهد یافت، چنانهماهنگ خواهد بود. قابلِ 

شدت پراکنده های بهپیشنهاد کرده، جامعه متشکل از کمونیته 52که گاتکایندکه، چنانبینیم، یا اینای میمیانهیونانی یا کمونِ سده پولیسِ در 

ترین ها عبارت خواهد بود از کوچکمقیاسِ اکولوژیکیِ هریک از این کمونیتهدر هریک از این حالات، ندارند.  خواهد بود که مرکزِ متمایزی

 ی متعادل را پشتیبانی کند. که بتواند جمعیتی با اندازه 53بیومی

ای برای امِ تازهی زندگی وابسته است، احتری وسیلهمثابهزیستِ خود بهمشاهده به محیطِ شکلی قابلِ ی نسبتاً خودبسنده، که بهیک کمونیته

، در مقایسه به خودبسندگی تقریبتلاش برای کنم فکر میدر بلندمدت،  شود.بخشِ آن هستند قائل میارگانیکی که تداوم 54هایخویشاوندی

های تردید تأسیساتِ صنعتیِ کوچک در کمونیتهکه بدونِبا اینکارآمدتر خواهد بود.  ،ای که اکنون غالب استسیستمِ تقسیمِ کارِ ملی با

ترِ گروه انهتر و عاشقگیریِ هوشمندانهاش به بهرههای اکولوژیکیزیستِ محلی و ریشهآشناییِ هرگروه با محیطِ متعددی تکثیر خواهند شد، 

فردی و  پرورشِ ماتریسِ جدیدی برای  ، خودبسندگیِ نسبیْ 55صفتیجای تولیدِ دهاتیکنم که بهزیست خواهد انجامید. ادعا میمحیطِ از 

 بخشد.نوعی وحدت با محیطِ اطراف که به کمونیته زندگی می–کند جماعتی خلق می

 در یککند. ی پرورشِ نفس را کامل میو ابعادِ تازه، فرد تحریکامیِ حواس را در وجودِ ای تمهای مدنی، شغلی و حرفهچرخشِ مسئولیت

های نساتوان به ظهورِ انالاطراف میی جامعهای کامل خلق کنیم؛ در یک جامعهتوانیم بارِدیگر امید داشته باشیم که انسانی کامل، میجامعه

ای از این شان، نخستین کسانی بودند که انگارههایو محدودیت ی کمبودهابا همه ،الاطراف امیدوار بود. در جهانِ غرب، آتنیانجامع

، وبیشآلِ آن این بود که هر شهروند )کمبرای آماتورها ساخته شده بود، ایده پولیس»گوید، می 56طور که کیتوهمانبودگی ارائه کردند. کامل

آلی که ایده–فا کند ای پولیس ی پرشمارِ هارا در تمامی فعالیتیا الیگارشیک( باید چنین نقشی  باشددموکراتیک  پولیسکه باتوجه به این

 این مفهومْ رَد.بَجانبه نَسبَ میجانبه و فعالیتِ همهی درخششِ همهمثابهبه 57اریستوسی بازانهودلتشخیص از تبارِ مفهومِ دستشکلی قابلِ به

ارآمدی یابی است. متضمنِ نوعی خوارشماری درقبالِ کزاری از تخصصمتضمنِ نوعی احترام برای کلیت یا یگانگیِ زندگی، و نتیجتاً نوعی بی

لکه در های زندگی، بای که نه داخلِ یکی از دپارتمانآلی از کارآمدی که بسیار والاتر باشد؛ کارآمدیایده]خلق یا کاربستِ[ یا شاید –است
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به  تواندپرورانَد، دشوار میتری را درسر میآوردهای بزرگآرزوی دست مطمئناًکه ی آنارشیستی، با اینیک جامعه (5)«شود.خودِ آن یافت می

 از این رضایت دهد. ترفرومرتبهحالاتِ ذهنی 

گوناگونیِ انسانی  58ی پرورشِ ظریفِ تنیدنِ اصولِ اکولوژیکی و آنارشیستی هرگز میُسَر شود، زندگیِ اجتماعی دربرگیرندهدرهم ،اگر درعمل

ی کامل، هاها گرفته تا مناطق و قارهاز کمونیته رسد.ای که در یک وحدتِ متوازن و هماهنگ به یگانگی میو طبیعی خواهد بود، گوناگونی

ای سازد، و اعضهای خاصِ خود را آشکار میهای انسانی خواهیم بود، که هریک بالقوگیو اکوسیستم هاابیِ رنگارنگِ گروهیشاهدِ تفاوت

انگیز، شاملِ نوعی گوناگونیِ هیجان فرآینداین  دهد.های اقتصادی، فرهنگی و رفتاری قرار میکمونیته را درمعرضِ طیفِ وسیعی از محرک

شود، و آب مشخص میهای کمکه در بعضی جاها با انطباقِ معماری و صنعت با بیوم– نیز خواهد بود 59ز اشکالِ جماعتیو غالباً دراماتیک، ا

زیست، زارها یا اراضی جنگلی. شاهدِ بازیِ متقابلِ پویایی خواهیم بود میانِ فرد و گروه، کمونیته و محیطِ در جاهای دیگر ازخلالِ انطباق با علف

وزحمت و نیازهای کاذب، رها از دامِ اقتدار و کننده، از بارِ رنجهای فلجها و ناامنیت. رها از این روتینِ تجاوزکار، از سرکوبانسانیت و طبیع

عنوانِ اعضای بهرا های خود توانند بالقوگیمجبوریتِ غیرعقلانی، افراد بلاخره در موقعیتی خواهند بود که، برای نخستین بار در تاریخ، می

 ی انسانی و جهانِ طبیعی کاملاً متحقق سازند.کمونیته

 

 و اکولوژیِ مدرن« کلاسیک»ی آنارشیسمِ ملاحظاتی درباره

تعریفِ د داشت. های تاریخیِ تازه بستگی خواهن در موقعیتایِ لیبرتاریَکاربستنِ اصولِ پایهی جنبشِ آنارشیستی به توانایی آن برای بهآینده

، یا شاید چنین یک اخلاقهم وسایلِ تولید. 66دولت، مبتنی بر مالکیتِ جماعتیِ ی بدونِ زدودهمرکزیتی یک جامعه–ت این اصول دشوار نیس

یک  ،گذارِ انقلابیحالتِ عنوانِ توانیم، حتی بهنمی»گونه عملاً خلاصه کرده است: آنارشیستی وجود دارد که باکونین این 61شناسیِ روش

ناب و بلافاصله به اجتنحوی غیرقابلِ لابی را بپذیریم، زیرا هنگامی که انقلاب در دستانِ برخی افراد تمرکز یابد، بهاصطلاح انقدیکتاتوریِ به

« مجدی گرفتنِ آنارشیس»ی ی قدرتمند و عاری از مصالحه دربارهترسم ضرورت داشته باشد یک مقالهچنین، می)هم «.شودارتجاع بدل می

ی اصطلاح آنارشیست وجود دارد که با آسودگی درون جهانِ اصلاحگری بورژوایی که به سلطنتِ هزارسالهازحدْ زیادی بهنوشته شود. تعدادِ بیش

توان های آن را میهای رسمی و مادیِ این جهان، جهانی که انگارهی پاداشبا برخورداری از همه–اند هچشم دوخته جاگیر شد 62مسیحِ

 سازد حملِ قرار میچه مرا بیحاضر، آنآدام اسمیت درنظر گرفت. اما به این مسئله باید جداگانه پرداخت.( در حالِ]نظریاتِ[ امتدادِ صرفِ 

ی حیاتِ ارهاین کلمه برای جنبشی که عص شود.گیومه مزینّ مینشانِ ای که خوشبختانه اغلب با کلمه بر آنارشیسم است، کلاسیکی کلمه

سازی مهچنین در مواجهه با خودش، دلالتِ ضمنیِ ناهم نه فقط درمواجهه با کلیت جامعه، بلکه همشکنیِ پرشَروّشور است، آنآن نوعی بت

 دارد. 

ها اند به آنی نواحی جهان کوشیدهها هزاران سال در همههای جاودانه متشکل است که انسانآلی از ایدهامن، آنارشیسم از پیکره نظرِدر 

اند. دهایِ لیبرتارین در مسیرِ تاریخ تغییراتِ بسیار اندکی را ازسرگذرانها را تغییر داده است، ولی اصولِ پایهآلزمانْ بافتارِ این ایدهنزدیک شوند. 

زدن به طرِ چنگخااند، تا بهشدهکاربستهها در آن بهآلتغییری را دریابند که این ایدهها بافتارِ تاریخیِ درحالِ دارد که آنارشیستاهمیتِ حیاتی 

 های تازه، اَلکی درجا نزنند.های قدیمی در موقعیتفرمول
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های در آلمان، طیِ جنگزوالِ فئودالی ظاهر شد. های روبهمالکان علیه نهاددر دنیای مدرن، آنارشیسم نخست درقامتِ جنبشِ دهقانان و خرده

]تاریخیِ[ جنبشِ  کننده دررهبرانِ مشارکت، یکی از 64بود؛ و در انگلستان، جرارد وینستنلی 63گوی آن توماس مونزرترین سخندهقانی، برجسته

ای ی تاریخیدوره–شان سازگار بود برانگیز با نیازهای زمانهشکلی ستایشمفاهیمی که مونزر و وینستنلی موردِ استفاده قرار دادند به. 65حفاران

که آیا مونزر بحث برسرِ اینآوردند. وزرع سربرمیکرد و مبارزترین نیروهای انقلابی از دنیای کشتکه در آن اکثرِ جمعیت در روستا زندگی می

که  چه واقعاً اهمیت دارد این است. آناستازحدِ تحمل آکادمیک های خود دست پیدا کنند یا خیر بیشآلتوانستند به ایدهو وینستنلی می

های های ارتشآمد که دستهای برمیی روستاییها بالطبع از جامعهی خودشان بودند؛ و مفاهیمِ آنارشیستیِ آنگویانِ زمانهها سخناین

   کردند.در انگلستان در آن زندگی می 66نیومادل [ارتشِ] آلمان یا نی دردهقا

کردند انقلابِ کبیرِ فرانسه، شاهد کاربستِ مجددِ همان مفاهیمی که مونزر و وینستنلی استفاده می 69«خشمگینانِ»و  68، ژان وارله67با ژاک رو

گوید( متشکل از به ما می 76که رودههزار نفر، و )چنان 766نزدیک به  ، شهری با جمعیت1793ِدر بافتارِ تاریخیِ جدیدی هستیم: پاریسِ 

رو و وارله مردمی اساساً بدونِ طبقه را  «.وران، سیاحان، کارگران، اوباشِ ولگرد، و فقرای شهریپا، پیشهفروشندگانِ کوچک، تارجرانِ خرده»

آنارشیسمِ آنجلس مقایسه کرد. لسُ 71ی واتسِپوست در منطقهراضیِ سیاههای ناها را با گروهتوان آنخوبی میدهند که بهخطاب قرار می

متمرکز است.  72آرامِ گرَویهی بیفقرا در منطقهکردنِ حملاتِ گرسنگی، ]و[ بر محنتِ اصطلاح شهری شده است؛ بر ضرورتِ آرامها بهآن

گیری کلا شی پاریس متمرکز است تاداره]سازوبرگِ[ تر بر کنترلِ بیشی زندگی متمرکز است تا بازتوزیعِ زمین، تر بر هزینهها بیشآشوبِ آن

 ت در نواحی غیرشهری. های مبتنی بر اُخوّ جماعت

گوید، وران سخن میدهد. او مستقیماً از نیازهای پیشهاین بافتار را موردِ اشاره قرار می عناصرِترین ی خاصِ خودش، حیاتیشیوهپرودون، به

یِ ی تقریباً تمامی آثارِ او اقتصادِ روستایزمینهدر پسشود. شان توسطِ انقلابِ صنعتی تهدید میهای]از نیازهای[ کسانی که جهان و ارزش

 .شودمی دیده تجارتِ چاپ ]برای خودش[ ترتیب داد گردِکه درمقامِ یک دوره 75توردوفرانسی، و 74مَرنیِْ آنْ برژی، خاطراتِ 73کنت-فرنش

نِ پاریسی برم. از تمداز تبعیدم رنج می")از پاریس نوشت:  داشت نفرتاز پاریس  بود، و عاشق ورِپیشهقلب، و خاندانِ خوشیک بزرگپرودون 

حال، واقعیت این است که همان . با این(".78و لو 77، اونیون76ی رودهای دونفرت دارم... دیگر هرگز نخواهم توانست بنویسم مگر بر کرانه

بودند نه کارگرِ  79عمدتاً صنعتگر «به بهشت هجوم بردند» ،در کمون 1871، و مجدداً در سال 1848و  1836های هایی که در سالپاریسی

نی های پرودومن این است که آنارشیست ی موردِ نظرِ مجدداً، نکتههای پرودون گردن نهادند. کارخانه، و همین افراد بودند که به دکترین

                                                           
63 Thomas Muenzer 
64 Gerrard Winstanley 
65 the Diggers movement 

ی اعی جامعهمراتبِ اجتمزمین سلسله «کردنِصاف»ای در کتابِ پنجمِ عهدِ جدید، حفاران بر آن بودند تا با نام یک جنبشِ اجتماعی در انگلستانِ قرنِ هفدهم. وجه تسمیه این است که بنا به آیه
 فئودالی را از میان بردارند.

66 the New Model 
 نفعِ پارلمان خاتمه دهد و خود به نیرویی اثرگذار در تحولاتِ بعدیِ انگلستان بدل گردد.تأسیس شد تا جنگِ داخلی را به 1645ارتشی که در سال 

67 Jacques Roux 
68 Jean Varlet 
69 the Enragés 
70 Rudé 
71 Watts 
72 Gravillers 
73 Franche-Comte 
74 Burgille-en-Marnay 
75 tour de France 
76 Doubs 
77 Ognon 
78 Loue 
79 artisan 
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 -ها بود کردند که بخشِ اعظمِ ناآرامیِ اجتماعی در فرانسه ناشی از آنوپنجه نرم میی خودشان بودند و با مشکلاتی دستمردانِ زمانه

 ورانِ صنایعِ دستی.]یعنی[ نابودیِ دردناک و زجرآورِ پیشه

 ای که با برآمدنِ پرولتاریای صنعتیدوره–یابد ای بازمیی آنارشیستی خود را در بافتارِ تاریخیِ تازهی دومِ قرنِ نوزدهم، اندیشهدر نیمه

ها و ه، بلکه در مقالکروپاتکینبندی ]از این شرایطِ تاریخی[ در آن زمان نه در آثارِ باکونین و تأثیرگذارترین صورتشود. مشخص می

و فرنان  83آرماندو بورگی 82وود،هی« بیلبیگ»، 81، پیر مونت86َی ]کسانی چون[ کریستین کرونلیسنشدهتر شناختههای کمرانیخنس

گرفتن اصلهسندیکالیست با ف-که تعدادِ زیادی از رهبرانِ آنارکواین ها.سندیکالیست-صورتِ خلاصه: در ]آثارِ[ آنارکوبه–شود یافت می 84پِلوتیه

وِ ذهنیتِ ها اغلب پیرآن ،زده کند؛ از این لحاظگرا روی آوردند نباید ما را شگفتهای آنارشیستی به سیمایی رفورمیست و اتحادیهگارهاز ان

  ی بورژوایی بودند.   افزایشِ آن از جامعهی کارگر صنعتی و سهمِ روبهدرحالِ تغییرِ طبقه

اند، رِ منزوی بودهی شخصیِ چند روشنفککه چیزی بیش از ایدهم که اصولِ آنارشیستی، تا جایییابیبنابراین، اگر به گذشته نگاه کنیم، درمی

یِ نارضایتیِ های آنارشیستی روی آماسیدگاند. پیش از انقلابِ کبیرِ فرانسه، دکترینکرده همیشه رختِ یک بافتارِ تاریخی ]ـِ مشخص[ را بر تنَ

بود. در  ورانپیشه ها را با خود حمل کرد نارضائیِ رینای که این دکتو کمونِ پاریس، موجِ تاریخی دهقانان روئیدند. بینِ انقلابِ فرانسه

بار همراه با این-ی جنبش مثابهبه وخیزِ آنارشیسم، افُت1936و انقلابِ اسپانیا در سالِ  1871ی زمانیِ میانِ کمونِ پاریس در سال فاصله

 ]فرازوفرودِ[ بختِ پرولتاریای صنعتی همراه شد.با  -سوسیالیسمِ مارکسی

فریقا های آسیا، آمریکای لاتین و آتوان در دهکدهرا می هاترین نارضائیامروز نیز دنیا سرشار از نارضائی دهقانی است: حقیقتاً، منبعِ خشن

ود دارد ها کارِ صنعتی وجرود؛ و هنوز میلیوناز بین میدستِ تکنولوژیِ مدرن شان بهورانی وجود دارند که جایگاهِ اجتماعییافت. هنوز پیشه

های های پرشماری از برنامهبدونِ تردید، جنبه رود.شمار میی زندگی بهی طبقاتی جزوِ واقعیاتِ وحشیانه و بلاواسطهها، مبارزهکه در آن

های از بخش اند، هنوز در بسیاریتر ساختهها بالغدانِ متأخرتر آنتر گردانده و اندیشمنها را پختهی تاریخی آنتر، که تجربهآنارشیستیِ قدیمی

 جهان کاربرد دارند. 

 ایرِ تاریخیِ تازهرفته[ با بافتاماند که در ایالاتِ متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی، اصولِ آنارشیستی ]رفتهاما این واقعیت پابرجا باقی می

ندگیِ اجتماعی ی زیابیِ فزایندهپیکر، مرکزیتی کمربندهای شهریِ غولتوسعه اند ازعبارت ن بافتارِ تازهی ایممیزه شوند. مشخصاتِ مواجه می

جا های تولید، فروشکستِ ساختارِ طبقاتیِ بورژواییِ سنتی )در اینشده به تمامِ عرصهآلاتِ اتوماتیکماشین یاشاعهداریِ دولتی، درونِ سرمایه

برای فرونشاندنِ « رفاه»های قدیمی(، استفاده از تکنیک 85دُزدهایبارونْ شدنِ ی کارگر است، نه صرفاً به غیببقهی من به افولِ طاشاره

ها، رشدِ یک اقتصادِ های اقتصادی و بحرانکردن با ناهمواریوپنجه نرمبرای دست -تر: دولتدقیق–نارضائیِ مادی، تواناییِ بورژوازی 

ی این دورهبا شود. خوانده می 87مِریکانااکسْ پَدستانه ای که خامپدیده–های امپریالیست حولِ ایالاتِ متحده ملت، و بازآراییِ خطوطِ 86جنگی

ترِ باید جداگانه و بدونِ توجه به احکامِ قدیمیرا گرفته است،  88فرلسهداریِ صنعتیِ ی قبلیِ سرمایهداریِ دولتی، که جای دورهجدیدِ سرمایه

                                                           
80 Christian Cornelissen 
81 Pierre Monatte 
82 "Big Bill" Haywood 
83 Armando Borghi 
84 Fernand Pelloutier 
85 robber barons  

 . است «دُزدشاه»وزنِ هم دُزدبارون
86 war economy 
87 Pax Americana 

 ی برتریِ قدرتِ آمریکا اشاره دارد.ی قرن بیستم و درنتیجهی غربی از میانهکرهاست، و به برقراریِ صلح در نیم« صلحِ آمریکایی»مفهومی که معادلِ لاتینِ 
88 laissez faire 
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حکوم خواهد انگیز مدار و غمهای موجود را به درجازدنی دنبالهناکامی در غلبه بر این چالشِ نظریْ تمامِ جنبشجنبشِ آنارشیستی مقابله کرد. 

 ساخت.

عنادارتری ترِ سندیکالیستی، ایجادِ فضای مبا رهیافتِ قدیمی ایسهها رهیافتِ اکولوژیکی، درمقاند که در پاسخ به آنای ظاهر شدهمشکلاتِ تازه

یابیِ ازمانشهری، بازس مشغولِ کیفیتِ زندگیِنحوی فزاینده دلدارد تا خود را بهآنارشیست را بر آن می دهد. خودِ زندگیْبرای بحث را نوید می

ان، دانشجوی–اند دستِ اقشارِ نوظهور و غالباً ناشناخته خلق شدهید که بههایی نمافرهنگگرایانه، و خرُدهراستای خطوطِ انسانجامعه در

ی مدنیِ اوایلِ دههزمان با جنبشِ صلح و مبارزاتِ حقوقِ تر، جوانانی که همها، اجتماعی عظیم از روشنفکران، و ازهمه مهماستخدامغیرقابلِ 

آور و ناامنی نگاه پذیریِ اجتماعیِ سرسامار و طبقات را در حالتی از تحرکی اقشچه همهآن شروع به کسبِ آگاهی اجتماعی کردند. 1966

ها در جهانِ نساناکثر ا ایِی شغلی یا حرفهبینیِ آیندهچراکه پیش–شده است شده و اتوماتیکدارد سررسیدنِ یک تکنولوژیِ کامپیوتریمی

 گشته است. غرب تقریباً غیرممکن

ی حقیقتاً آزاد. جنبشِ آنارشیستی، بیش از هر جنبشِ دیگر، باید این ی یک جامعهنولوژی سرشار است از وعدهترتیب، خودِ همین تکبه همین

ا مبنایی ی آن را بحاطه یابد و وعده، امکانات، و کاربردهای آن اِبر توسعه–باید این تکنولوژی را کاملاً جذب کند وعده را عمیقاً بررسی کند. 

ی ای که به جهانِ قشنگِ نو، یوتوپیاهای مکانیکیها در عذاب است«یوتوپیا»دِ از تعدُگرایانه آشکار سازد. جهان در حالِ حاضر نیز انسان

ی یشهگرایانه در اندرایشِ انسانیا به گ–تر هستند تا به یوتوپیاهای ارگانیکِ تامسِ مور و ویلیام موریس اورول شبیه 1984هاکسلی یا 

ولوژی برای محور. اکای انسانگیریی تکنولوژیِ مدرن را با نظرگاهی ارگانیک بارور سازد، با جهتتواند وعدهتنها آنارشیسم می یوتوپیایی.

روفِ همّ خود را مصنگیرد و  اگر جنبشِ آنارشیستی این مسئولیت را جدی. آوردمیبرآوریِ این مسئولیتِ تاریخی رهیافتی عالی فراهم 

ی درن دربارهی مبر اندیشهای از خطوطِ راهنمای خیالی نماید، احتمالاً رهیافتِ مکانیستی ی تکنولوژی به پیکرهکردنِ وعدهی ترجمهوظیفه

]همین[ هیولاهای شهری،  89زیِباکَلکَازحاصلو « بهبودیافته»ی ها خواسته خواهد شد که خود را به نسخهاز انسانآینده غالب خواهد شد. 

یافته و بوروکراتیکِ موجود تسلیم کنند. من باور ندارم که این هیولاها دوام یا پایداری دارند؛ کاملاً برعکس، ی انبوه، و دولتِ مرکزیتجامعه

انتقامِ جهانِ طبیعت از پای خواهند  سرشار از ناآرامی خواهند بود و ما را به سوی یک بربریسمِ تازه پس خواهند کشاند، و نهایتاً درمقابلِ

بشر ]بعداً[ خواهد ترین شکلِ خود فروکاسته خواهد شد، و حقیقتاً مشخص نیست که آیا نوعِ ترین و وحشیانهاما نزاعِ اجتماعی به بدوی ایستاد.

 ن را بازیابد یا خیر.ی لیبرتاریَ توانست رؤیای یک جامعه

مور تا  ی تامسشبیه است. از زمانه قبلوضوح به عصرِ رنسانسِ حدوداً چهارقرن ی ما بهزمانهاست.  فرآیندِ تاریخ حاملِ دیالکتیکِ جذابی

تعریف ی تاریخیِ غیرقابلِ چنین یک دورهی اجتماعیِ ناخوانده و حائل، و همیک منطقه ی فئودالیْ ، فروشکستِ جامعه96ی والنتین آندرائهزمانه

، ذهنِ انسان، رها از بارِ سنگینِ سُنتّو نهادهای تازه هنوز سربرنیاورده بودند.  گذاشتهزوال وضوح روبهایجاد کرد که در آن نهادهای قدیمی به

های در کلِ قلمروِ تجربه، این ذهن بصیرت خودانگیختهی آزادانه و د. با پرسهورزی کسب کرای برای تعمیم و تخیلهای زیرکانهتوانایی

مقاله یا  درجریانِ یک مفصلّرفتند. علوم و مکاتبِ فلسفیِ های مادیِ زمانه بسیار فراتر میای تولید کرد که اغلب از محدودیتکنندهخیره

، ای که در آن امرِ کلیهای قدیمی را گرفته بودند، زمانهواقعیتهای تازه جای در آن بالقوگیای بود که شدند. زمانهمیگذاری جزوه بنیان

بندشده ای که انسان، رها از قیودِ سنّتی، از موجودی تختهی فئودالی شده بود، زمانهبارِ جامعهانگر امورِ جزئیِ های نو، جایگزینِ مملو از امکان

روریختن ای درحالِ فمیانههای جهانِ سدهها تقریباً تمامِ ارزشطبقاتِ فئودالیِ تثبیت شده، و همراه با آنشد.  به موجودیتی زنده و جوینده بدل

ی با گذشتِ زمان، جامعهبرای تغییر، جهانِ غرب را درنوردید.  91گونآرام و تقریباً کولیعطشی بیپذیریِ اجتماعیِ تازه، بودند. نوعی تحرک

 را ]نیز[ همراهِ خود آورد -و زنجیرها–ها ی کاملاً جدیدی از نهادها، طبقات، ارزشپیکره و، حاصل شدشدنِ این سیََلان کریستال ازبورژوایی 

                                                           
89 gimmick 
90 Valentine Andrae 
91 gipsy-like 
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گشت دنبالِ سرنوشتی میبندها و پابندها بود، و هنوز بهکردنِ دستاما برای مدتی، جهان هنوز درحالِ شلُتا جای تمدنِ فئودالی را بگیرد. 

کنیم. این جهان، مانندِ سحرگاهی خود فرض می« تاریخیِ »گر و نِبا رویکردهای پسَْ  هچه ما امروزل[ از آنشده ]=مسجّ تر تعریفکم بسیار

های پرظرافت، سحرگاهی با زیباییِ نگفتنی، و سرشار از خواند، مانند سحرگاهی مزیّن به رنگوقفه ما را به خود فرامینشدنی، بیفراموش

 .ایشز طراوتِ

طبقاتِ قدیمی درحالِ فروریختن هستند، کنیم. گسیختگیِ اجتماعی زندگی میی دومِ قرن بیستم، ما نیز در دورانِ ازهمامروزه، در نیمه

 -انددهرانده شدارانه پروی سرمایهدقت توسطِ دو قرن توسعهکه چنین به–شده گسلند، و نهادهای تثبیتدیگر میهای قدیمی ازیکارزش

ا، و ما نیز هی کلیتکنیم، دورهها زندگی میی تاریخیِ بالقوگیمان، ما نیز در دورهگندند. مانندِ اجدادِ رنسانسیمی نماند جلوی چشماندار

کنم که دیگر کافی نیست که از جوییم. تصور میخود را میحرکتِ جهتِ  ،درحالِ جستجو هستیم، از روی نخستین پرتوهای نور بر افُقُ

ز گونه ای ایناش را برای قرنِ بیستم روزآمد سازَد. در زمانهنوزدهمی آزاد کند و نظریاتیسم بخواهیم تا خود را تنها از قیودِ قرنِ آنارش

. باید بازهم فراتر بنگریم، به قرنی که پیشِ روی ماست؛ باید برای ها در شرایطِ پایدار استاز دگرگونی آبستنِ نسلیهر دهه ناپایداری، 

 ورزیِ انسان تاحدِ امکان جسور باشیم.سازیِ تخیلرها
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